
برخــی جامعه شناســان در این ســال ها از افــول دینداری و 
فربگــی مناســک ســخن می گوینــد و معتقدند کــه از اعمال 
دینــی جز کالبــدی بــدون روح باقی نمانده اســت. از ســوی 
دیگر، برخــی دیگر  بــه  متن هایی چــون »پیمایش دینداری 
ایران، موج دوم، سال 1395« استناد می کنند که می گوید: 
»95/1 درصد ایرانیان به وجود خــدا معتقدند و از این میان 
91/2 درصد قائل به وجود معاد و حیــات پس از مرگ اند. از 
میان افراد یادشده، 88 درصد نماز می خوانند )به این معنا 
که حداقــل گاهی در ســال نماز می خواننــد( و 85/6 درصد 
روزه می گیرند. در همین نظرســنجی، تنها 7/1 درصد مردم 
گفته انــد که خــوردن شــراب و نوشــیدنی های الکلــی از نظر 
آن هــا اشــکالی نــدارد و 22/6 درصــد مــردم گفته انــد که با 
مهمانی هــای مختلط مشــکلی ندارند«؛ و مســتند به همین 
آمــار و آمارهایــی ماننــد آن معتقدند کــه وضع دینــداری نه 
تنها در ایران افول نکرده  بلکه روندی رو به رشــد نیز داشته 
اســت. به نظــر من مهــم نیســت که مــا ایــن آمار را درســت 
بدانیــم یا نه، با گــروه اول موافق باشــیم یــا دوم. آنچه که از 
این نزاع معلوم می شود این است که گروه اول به افول دین 
در جامعه به مثابه یک معضل نگاه می کند و گروه دوم رشــد 

آن ـ یا عــدم افــول آن ـ را یکی از نــکات مثبت جامعــۀ ایرانی 
می بینــد. با این احتســاب، اگرچــه ممکن اســت در تحلیل 
آمار و ارقــامِ نظرســنجی ها اختلاف نظر داشــت، ولــی آنچه 
که قطعی اســت اهمیــت نفسِ موضــوع دیــن و دینداری در 
حیات ایرانیان است. چه وضع دینداری را در ایران صعودی 
بدانیــم چه نزولــی، ایــن حقیقــت تغییــر نمی کند کــه دین 
همچنان بــرای اکثــر قریب به اتفاق مردم ملاک عمل اســت 
و در زندگــی روزمره شــان القــای معنــا می کند و در هندســۀ 
معرفتــیِ بســیاری از ایرانیــان همچنان معرفت دینی اســت 
که بر صدر می نشــیند و در لحظۀ تزاحم با دیگر معرفت های 

بشری، اوست که فصل الخطاب به حساب می آید.
در چنین جامعه ای، نه می توان و نه باید دین را به بهانه های 
واهی از عرصۀ اجتماع بــه در کرد، بلکه باید از دین و با دین 
ح  ســخن گفت تــا، علاوه بــر تعمیــق معرفــت دینی، بــا طر
سؤالات و مســائل جدید امکان های معرفت دینی را توسعه 
داد. در غیــر این صــورت، دین تبدیــل به ســطوری در کتب 
پیشــینیان خواهد شــد که روزبــه روز پیروانــش محدودتر و 
اثرگــذاری اش کمتر خواهد شــد. این در حالی اســت که ما 
در انبــوه مجلات و مطبوعــات ایرانی، کــه مهم ترین ابزار در 

 آنجا  که
 ایستاده ایـــم!
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